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باتوجـــه بـــه آنکـــه گـــزارش گم شـــدن 
کـــودکان در ســـه منطقـــه پاکدشـــت، 
حصارامیـــر و فـــرون آبـــاد بـــه پلیـــس 
اعلام شده بود، حساســـیت کارآگاهان 
شهرری برانگیخته شد و احتمال دادند 
که ســـه کودک نیز مانند کودکان قبلی، 

اتفاقی برایشـــان رخ داده اســـت.
 

نجات معجزه‌آسا
کارآگاهـــان پلیس شـــهرری راهی محل 
شـــده و شـــروع بـــه دســـتگیری چنـــد 
مظنـــون کردند کـــه یکی از آنهـــا جوانی 
معـــروف به علـــی باغی بـــود. از آنجایی 
که محلی که کـــودکان بـــازی می‌‌کردند 
در نزدیکـــی مغازه ضایعاتـــی او بود، وی 
بازداشـــت شـــد. هرچنـــد ابتـــدا منکر 
بود امـــا تحقیقات ادامه یافـــت تا اینکه 
خبر رســـید یکی از پســـرهای گمشـــده 
در بیمارســـتان بســـتری و در کماست، 
پزشـــکان تجاوز به او را تأیید کردند. یک 
کشـــاورز بدن نیمه جان این پسر بچه را 

در نزدیکی کانـــال آبی پیدا کرده بود. دو 
روز بعـــد پســـرک به‌هوش آمـــد و گفت 
دو نفـــر به نام‌هـــای بیجه و علـــی باغی 
او را ربـــوده و مـــورد تعرض قـــرار دادند و 
می‌خواســـتند او را بکشـــند که با دیدن 
یک کشـــاورز فـــرار کردند. بـــا اطلاعاتی 
که پســـر نوجوان در اختیـــار کارآگاهان 
شـــهرری قرار داد، گره کار تا حدودی باز 
شـــد و علی باغـــی اعتراف کرد که ســـه 
کودک را بـــه همراه محمـــد بیجه ربوده 
و پس از قتل در محلـــی دفن کرده‌اند. 
محمـــد بیجه نیـــز در یکـــی از کوره‌های 
آجرپـــزی به همـــراه پدر و نامـــادری‌اش 

مشـــغول کار هستند.
 

کبوتر بیجه آخرین قربانی بود
ســـرهنگ مرتضی نثاری، معاون جرایم 
جنایی پلیـــس آگاهی تهـــران بزرگ که 
در آن زمـــان افســـر پایگاه نهـــم پلیس 
آگاهـــی و مأمـــور دســـتگیری بیجه بود، 
در گفت‌وگـــو با »ایـــران« جزئیات ماجرا 

را چنیـــن بیـــان کـــرد: »وقتی به ســـراغ 
بیجه رفتیم تا دســـتگیرش کنیم، ابتدا 
منکر بود اما بعد از تحقیقات گســـترده 
و دامنه‌دار اعتراف کرد که حدود 2 سال 
بچه‌ها را می‌‌ربوده و پـــس از تجاوز برای 
اینکـــه ردی از خـــود به جا نگـــذارد، آنها 
را به قتل می‌‌رســـانده و اجســـاد را دفن 

کرده یا می‌‌ســـوزانده اســـت.«
 

 بیجه از نظر روحی و روانی 
مشکل داشت؟

او 27 ســـال داشـــت، فـــردی بســـیار 
حســـاس، عاطفی، درون‌گـــرا و منزوی 
بود. پدرش معتاد بوده و او را هم معتاد 
کرده بود. نامادری اش را بسیار دوست 
داشـــت. وقتی به او گفتیم برای تحقیق 
به ســـراغ نامـــادری‌ات می‌‌رویم، گفت: 
»با این زن بدبخت کاری نداشته باشید؛ 
او در ســـال‌هایی که همســـر پدرم بوده 
خیلی زجـــر کشـــیده و در جهنم زندگی 

کرده، با او کاری نداشـــته باشید.«
 

 بیجه در کودکی 
خودش نیز قربانی شده بود؟

بلـــه او در کودکـــی از ســـوی علـــی باغی 
بارها مورد تعـــرض قرار گرفتـــه بود. اما 
وقتـــی خودش به ســـن جوانی رســـیده 
بود، بـــه یک متجاوز تبدیل شـــد. بیجه 
می‌‌گفـــت بعضی از افـــرادی که من دفن 
می‌‌کـــردم و می‌‌ســـوزاندم حتـــی نیمـــه 
جـــان بودنـــد و التمـــاس می‌‌کردنـــد. 
اوایل برایـــم عذاب وجدان مـــی‌‌آورد اما 
بعـــد از مدتی برایـــم عادی شـــد و انگار 
عادت کـــرده بودم که هر چنـــد روز یک 
بـــار این جنایت‌هـــا را تکرار کنـــم تا آرام 
بگیرم. البته یـــک زن و مرد معتاد را هم 

بودم. کشته 
 

چرا فقط کودکان را می‌‌کشت؟
به گفتـــه خودش می‌‌خواســـت از اینکه 
نتوانســـته کودکی کند، از جامعه انتقام 
بگیرد. می‌‌گفـــت زمانی که بچـــه بوده، 
مـــادرش را از دســـت داده و به‌شـــدت 
افســـرده شـــده، بعد پدر معتادش او را 

معتاد کرده و وقتی دوبـــاره ازدواج کرده 
نامادری‌اش را به‌شـــدت کتک می‌‌زده و 
او بـــا دنیایـــی از عقده بزرگ شـــده و به 
قـــول خـــودش بچه‌هایـــی را کـــه مانند 
کودکی خودش بدبخت بودند و زندگی 
ســـختی داشـــته برای مقاصد شـــومش 
انتخاب می‌‌کـــرده و می‌‌گفتـــه آنها برای 
جامعـــه مفیـــد نبودند. او وقتی جســـد 
بچه‌هـــا را آتـــش مـــی‌‌زد و بـــرای اینکـــه 
کســـی به او مشـــکوک نشود، ســـگی را 
هم می‌‌کشت و جسد ســـگ را در میان 
شـــعله‌های آتش می‌‌انداخت. او بچه‌ها 
را در بیابان‌هـــای خلـــوت دفن می‌‌کرد.

 
 از لحظه دستگیری بیجه نکته‌ای 

در ذهن تان هست؟
زمانی کـــه بـــرای دســـتگیری او رفتیم، 
داخـــل دره‌ای کـــه کوره‌پزخانـــه در آنجا 
قـــرار داشـــت، نشســـته بـــود و کبوتری 
نیز در دســـتش بود. ما از بالای دره وارد 
شـــدیم؛ او ما را دید اما حتی تلاش نکرد 
فـــرار کند. وقتی بـــه او نزدیک شـــدیم، 
ناگهان با دســـت ســـر کبوتـــرش را کند 
و گفت: وقتی علـــی را گرفتید فهمیدم 
دیر یا زود به ســـراغ من می‌‌آیید و منتظر 
ایـــن لحظه بودم. خســـته شـــده‌ام این 
قتل‌ها بـــرای من ســـیری ناپذیـــر بود و 
دیگـــر از قتـــل لـــذت نمی‌بـــردم. اما در 
بازجویی‌هایـــش جملـــه‌ای گفـــت کـــه 

خیلی هولنـــاک بود.

چه جمله‌ای؟
وقتی از او پرســـیدم تا کی می‌‌خواســـتی 
به ایـــن کارها ادامـــه دهی، گفـــت: آدم 
فقیـــر زندگـــی را با جـــان کنـــدن ادامه 
می‌‌دهـــد برای همین نباید زنده باشـــد. 
اگـــر چنـــد روز دیرتـــر مـــرا می‌‌گرفتید، 
از  یکـــی  آب  تانکـــر  در  می‌‌خواســـتم 
مدارس ابتدایی منطقه ســـیانور بریزم.  
می‌‌خواســـتم آدم‌هـــای فقیر را بکشـــم؛ 
اینجا همـــه فقیرند، می‌خواســـتم کاری 
کنم مســـئولان توجه‌شان به این منطقه 
محـــروم جلـــب شـــود و به ایـــن جامعه 

فقیـــر هم توجـــه کنند.

 

محاکمه در دادگاه
با اعتراف بیجه و همدســـتش، آنها 22 
مهر سال 83 پای میز محاکمه رفتند. 
خانـــواده قربانیـــان با دیـــدن بیجه به 

سمتش یورش بردند. 
مأمـــوران بـــه ســـختی آنهـــا را نگـــه 
داشـــته بودنـــد تا جلـــو نیاینـــد. پدر و 
مادرهـــا فریـــاد می‌‌زدنـــد و می‌‌گفتنـــد 
بایـــد خودمان او را اعـــدام کنیم. علی 
دلـــداری، قاضـــی دادگاه کیفـــری یک 
تهـــران و نماینـــده وقـــت دادســـتان 
در دادگاه کیفـــری اســـتان دربـــاره این 
پرونده گفت: »بیجـــه پس از محاکمه 
غیرعلنی در شـــعبه ۷۴ دادگاه کیفری 
اســـتان تهران به ریاست قاضی منصور 
یـــاورزاده یگانـــه و چهار مستشـــارش 
در تاریـــخ ۲۷ آبان ســـال ۱۳۸۳ با رأی 
اکثریـــت قضـــات آن شـــعبه، در قتـــل 

یافت پایان  یافتچگونه  پایان  کابوس کودکان پاکدشتکابوس کودکان پاکدشت  چگونه   بازخوانی پرونده 
یک قاتل سریالی

»بیجه کودکی بود که در محیطی بســـیار ناامن بزرگ شـــده بود اما اســـتعداد بالایی 
داشـــت.« این جمله را حســـین اصغـــرزاده، بازپرس پرونده بیجه بعد از 22 ســـال از 
ایـــن پرونـــده در گفت‌وگو با »ایـــران« بیان کـــرد و ادامه داد: »بیجـــه می‌‌گفت دلش 
می‌‌خواســـته پزشـــک جراح شـــود. انگار به خاطر علاقـــه‌اش به این حرفه هم ســـر 
بچه‌ها را با ســـنگ می‌شـــکافت. از طرفی خـــودش در کودکی مـــورد آزار و اذیت قرار 

گرفته بود و به همین شـــکل به ســـرش با ســـنگ ضربه وارد کـــرده بودند.«

در مورد پرونده بیجه موضوعی هست که ناگفته مانده باشد؟
او خصایـــص روحی وحشـــتناکی داشـــت؛ در تمام این ســـا‌ل‌ها مجرمـــی ندیده‌ام 
کـــه هم تجاوز کند، هم آدم بکشـــد، هم جســـد را بســـوزاند و هم پودر جنـــازه را در 
رودخانـــه بریزد و همین مســـأله او را منحصـــر به فرد می‌‌کرد. او باید زمان بیشـــتری 
زیر نظر جرم‌شـــناس و جامعه‌شـــناس قرار می‌‌گرفـــت و واکاوی می‌‌شـــد در صورتی 
کـــه جز چند مصاحبـــه کوتاه مورد دیگـــری از او نداریم. به نظر من که هر 300 ســـال 

چنین انســـانی به وجـــود می‌‌آید.

به نظر شما مقصر اصلی چنین فجایعی چه کسانی هستند؟
در محلـــی که این جنایات رقم خـــورد، خانواده‌ها از نظر مالی بســـیار پایین بودند و 
قادر به گرفتن ســـرویس مدرســـه برای بچه‌هایشـــان نبودند. ضعف بالای سیستم 
امنیتـــی در آن برهه را نیز نباید نادیده گرفـــت. در نهایت بعد از 4 جنایت باید بیجه 
دســـتگیر می‌‌شـــد نه اینکه بیش از 20 کودک را بکشـــد.  این جنایـــات در محدوده 
کوچکی رقم خورده بود و دســـتگیری متهم باید خیلی راحت‌تر صورت می‌‌گرفت. 
امـــا بی توجهی مســـئولان وقت به خانواده‌هـــای قربانیان این موضـــوع را رقم زد. 
بیجه یکبار به مدت 40 روز بازداشـــت شـــده بود و متأســـفانه به دلیل نبود مدارک 
و شـــواهد آزاد شـــد. خودش برایـــم گفت که تمامـــی جنایـــات را در دفترچه‌ای با 
جزئیات می‌‌نوشـــته اســـت. اما بعد از آزادی آن دفترچه را از بین می‌‌برد که مدارکی 
به دســـت نیاید. این مســـأله به خاطر این اســـت که محل زندگی او که ســـوله‌ای 
بود مورد بازرســـی قـــرار نگرفت.  حتی عینک یکی از قربانیان داخل ســـوله بعدها 
پیدا شـــد. مقصران این فجایع زیاد هستند. مشکلات اقتصادی که باعث می‌‌شود 
کودکان زیر ســـن قانونی مجبور به کار شـــوند و خیلی‌ها از آنها سوء استفاده کنند، 

بی توجهی خانواده‌ها و مســـئولان و...

از کارهایش پشیمان نبود؟
او تقریبـــاً از کارهایش نادم و پشـــیمان نبود. البته می‌‌گفت اگر آزاد شـــود به خارج 
از کشـــور می‌‌رود اما جنایت در خونش بود اگر آزاد می‌‌شـــد، بـــاز هم به جرایمش 
ادامـــه مـــی‌‌داد.  در تمام جلســـات دادگاه هم به این موضوع اشـــاره‌ای نکرد. فقط 

یکبار آن هم به پیشـــنهاد وکیلش گفـــت توبه می‌‌کنم.

واکنش خانواده‌ها  زمان دستگیری او چگونه بود؟
وحشـــتناک. زمانی که برای بازســـازی صحنه او را می‌‌بردیم، هـــزاران نفر ما را احاطه 
می‌‌کردنـــد و با چـــوب و چماق آمـــده بودند. می‌‌خواســـتند متهم را از مـــا بگیرند و 
خودشـــان مجازات کنند. جرایم بیجه اثرات مخرب زیادی در منطقه گذاشـــته بود 

و حتی ســـال‌ها جو امنیتی نامناســـبی بر پاکدشـــت حکمفرما بود.

آرزو داشتم جراح شوم
بـــــــــرش

عمـــدی ۲۰ کـــودک، زن و مـــرد مجـــرم 
شـــناخته شـــد و به ‌خاطـــر ۲۰ قتل طبق 
ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب 
۱۳۷۰ بـــه ۱۶ بـــار قصـــاص و پرداخـــت ۴ 
دیـــه، به خاطـــر ۲ بار ارتـــکاب فعل حرام 
لـــواط طبـــق مـــاده ۱۱۲ قانـــون مجازات 
اســـامی مصوب ۱۳۷۰ به یک بـــار اعدام 
در ملأ عـــام، به تحمل ۱۰۰ ضربه شـــاق، 
به اتهـــام آدم‌ربایـــی ۱۵ ســـال حبس، از 
جهـــت ۷ فقره شـــروع به قتـــل عمد به 
ســـه ســـال حبس، به اتهام ایراد ضرب و 
جرح عمدی بـــه پرداخت دیه و به خاطر 
جنایت بر میت بـــه ۵ فقره ارش محکوم 
شـــد. متهم دیگـــر این پرونده نیـــز به 15 
ســـال حبس محکوم و بعـــد از گذراندن 
دوران محکومیتش از زندان آزاد شـــد.«

 
آخرین خواسته بیجه پای چوبه دار

26 اســـفند ســـال 83، وقتی بیجه را پای 
چوبـــه دار بردنـــد، ولولـــه‌ای بـــر پـــا بود؛ 
صدها نفـــر در محل برای دیـــدن اجرای 
حکم اعدام او لحظه‌شـــماری می‌‌کردند. 
وقتی او را به ســـالن اجرای حکم آوردند، 
در کمـــال خونســـردی و با خنـــده گفت: 
»من هوس نان بربری کرده‌ام، می‌‌شـــود 
به عنـــوان آخرین خواســـته بـــه من نان 
بربـــری بدهیـــد؟« بـــه خواســـته بیجـــه؛ 
برایش نان بربـــری و پنیر آوردند و محمد 
بعـــد از خـــوردن نـــان بربری، بـــه همراه 
مأمـــوران اجـــرا به محوطه منتقل شـــد. 
او همچنان آرام بود، ابتدا حکم شلاقش 
را اجـــرا کردنـــد ناگهـــان بـــرادر یکـــی از 
مقتـــولان از میان جمعیت بیـــرون پرید 
و بـــا چاقـــو ضربـــه‌ای بـــه او زد. کـــم کـــم 
اضطـــراب و هراس در چهره بیجه نمایان 
شـــد. بیجه گفـــت: »از مرگ نمی‌ترســـم 
برای اینکـــه هر کســـی تـــاوان کارهایش 
را در ایـــن دنیـــا می‌‌دهـــد و فکـــر می‌‌کنم 
پرونـــده من اینجـــا تمام می‌‌شـــود. مرگ 
پایان همه چیز اســـت و هر چه هســـت، 

در این دنیاســـت.«
 آخرین کلمه‌ای کـــه پای چوبه دار گفت، 
این بود: »من پاکدشـــت را به دنیا معرفی 

و بالاخره آن را معروف کردم.«

گروه حـــوادث: مرضیه همایونـــی/    اواخر ســـال 81 بود که خبر ناپدید شـــدن چند 
کـــودک در منطقه پاکدشـــت اســـتان تهران به پلیس اعلام شـــد. وقتـــی تحقیقات 
پلیســـی برای یافتن ایـــن کودکان آغاز شـــد، کارآگاهـــان دریافتند تعـــداد بچه‌های 
گمشـــده بیـــش از آمـــار اعلامـــی اســـت امـــا برخـــی از خانواده‌ها شـــکایتی مطرح 
 نکرده‌انـــد. بـــا این حـــال تحقیقـــات ادامـــه یافت تـــا اینکه بـــا گذشـــت نزدیک به 
2 ســـال از این ماجرا، روز 13 شـــهریور سال 83، سه پســـر 10،13 و 15 ساله در یک روز 
ناپدیـــد شـــدند. گزارش این پرونـــده به پایگاه نهم شـــهرری اعلام شـــد و کارآگاهان 
پلیس وارد عمل شـــدند. شـــاهدان عینی اعلام کـــرده بودند آخرین بـــار کودکان را 

در حال بـــازی دیده بودند.

1 - بافرهنگ و باسواد - شاخه‌ای از پزشکی
2 - دیدن - محصول زلزله - خباز

3 - کتاب‌ مقدس هندوان - مثلث وحشت - رئیس مدرسه
4 - فرمان - رها و آزاد - قطعه طلای خالص - دیگ در گویش مازنی

5 - مخفف اگر- استان »شیراز« - اهانت کردن
6 - رشته دانشگاهی - ارابه - حکم

7 - گریختن - ســـازی شـــرقی که بعد از جنگ‌های صلیبی به اروپا 
راه یافت - حوض آب چرخان

8 - خویشتن - باکتری دراز - یاری
9 - آگاه کردن - نماینده دولت در شهر بیگانه - گل نؤمیدی

10 - بلـــه خودمانـــی - صـــدای به‌هم خـــوردن دو چیز فلـــزی یا بلور 
- دنبـــال، عقب

11 - خیابـــان قدیمـــی و خاطره‌انگیـــز تهـــران - ســـکه رایـــج عهـــد 
گندم  - هخامنشـــی 

12 - شـــبکه رایانـــه‌ای - ســـاح مـــار - مخلـــوط آب و خـــاک - لاین 
آهســـته رفتن

13 - زبانی در برنامه‌نویسی - شاخه‌ای از مهندسی - ولی
14 - جذب و کشش - کلمه خطاب - گریز

15 - به تنهایی تاختن - از روی بی‌تجربگی

1 - حرف نشنو و خودسر - واحد پول »پاراگوئه«
2 - شهر استان خوزستان - بذل، عفو - چراغ نفت‌سوز

3 - پرستار زن - برابری - زنگوله
4 - روســـاخت - ژنـــرال جنگ‌هـــای انفصـــال - بـــاد مشـــرقی - پـــول 

»بلغارســـتان«
5 - مخفف مگر - فردوس - مالیات

6 - خبر، رویداد - سبزی‌ خوراکی - روش
7 - شبیه - اخمو - سنگ نوشته

8 - گذرگاه - با هم‌ نسبت ‌داشتن - فلز ساچمه
9 - پهلـــوان ایـــران در زمـــان کاووس - حاشـــا کردن - ایـــزدی در آئین 

ایرانیان باســـتان
10 - توانایی - آماس - سیاره انسان‌ها

11 - رفیق و ندیم - منطقه‌ای در »نروژ« - من و او
12 - ناخن چهارپا - امر به آوردن - دام - امیدوار و مطمئن

13 - نقد کننده - چای تلخ - همدم
14 - صندوق مرده - آمار، تعداد - غذایی ایرانی
15 - کتاب »هرتا مولر« - پستی در تیم ‌والیبال

1 - پارکینگ هواپیما! - کارتون معروف
2 - شهر استان گیلان - سوراخ و روزنه - پدر اردشیر

3 - شکل و پیکر - بنُشَن - واژه بیان بیزاری از چیزی
4 - علامـــت مصـــدر جعلـــی - مطابقت، ســـازگاری - دیروز 

تبهکاری  -
5 - آفرین - تقویم مسلمانان - مختصر شاد

6 - رشته مو - حریف و مدعی - بنیاد
7 - غذای عربی یونانی - عکس‌العمل - کلام تأسف

8 - مقـــام قهرمـــان - ســـریالی درام و عاشـــقانه و در حال 
پخـــش بـــه کارگردانـــی ابراهیم ایـــرج‌زاد - وقت

9 - دور کـــردن کســـی از نـــزد خـــود - الفـــت دادن - شـــهر 
لرستان اســـتان 

10 - کشوری باستانی - موزه‌ای معروف - روشنایی
11 - درخت سایه‌گستر - هیجان‌آور - سگ فضانورد

12 - نوازنده - قلیل - شهر باستانی »چین« - قیمت واحد
13 - مـــچ دســـت - چین‌خوردگـــی زمین - عروســـک کنار 

»سارا«
14 - سبزی خوشبو - دانای بی‌همتا - آرزوی بزرگ

15 - اصطلاحی در فوتبال - فسیل

1 - تیم اردکان - نورآمایی
2 - جزیـــره ایرانی - فرماندهان لشـــکر - ســـمت و پســـت 

شغلی
3 - آئین - از غذاهای شـــمالی و شیرازی - رنگ آرامش
4 - یک و دو - حرکت قلب - نشـــان مفعول - زیردست

5 - چیستی - تجویز پزشک - بی‌قراری
6 - خشـــک شدن - فیلم »کنت برانا« - بی احساس
7 - فضولی! - بخش متغیر فعل - قســـمتی از اوستا

8 - شوهر - ساحل و کنار - ییلاق تهران
9 - امـــر بـــه گشـــودن - فیلـــم ابراهیـــم وحیـــدزاده - اثـــر 

»اســـپینوزا«
10 - ســـلوک، عرفان - جشن مهم »سوئیس« - رجل

11 - دشـــمن زائو! - ناحیه‌ای در »اسپانیا« - رم کننده
12 - ردیاب - ســـیلی - موی اسب - نیم‌تنه مردانه

13 - فرمان - ریحان دشـــتی - شهر استان اردبیل
14 - کشـــوری در آسیا - از خواص استامینوفن - کانون‌ها

15 - پایتخت »کامرون« - اثر »جووانی بوکاچیو«

 جـــدول روزنامـــه  دارای دو »شـــرح عـــادی و ویـــژه « اســـت. در صـــورت تمایـــل بـــه حـــل دو شـــرح
9122ابتدا یکی از شر‌ح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جدول با دو شرح
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